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، هاي عرفاني آموزهتعميمچراييبررسي 
موانع و پيامدها

1سادات كسايي زادهمهديه

:چكيده
 ساحت متعالي معرفت است كه ، كمال انسان با معرفت او عجين است و قلمرو عرفان

 لزوم اين عموميت را مكشوف ،  كه خود، نه تنها گنجايي حضور همگاني ابناء بشر را دارد

 ريشه در ، ي نياز انسان به عرفانمهري به انديشهاعتنايي به اين حقيقت و بيبي. سازدمي

، آشنايي با آن دارد و عدم موفقيت در معرفي صحيح و عام عرفان اصيلناآشنايي يا كم

ها و نمادهاي خارج از فرهنگ اجتماعي و انگاري زبان برخاسته از بيگانه، طور عمدهبه

، جاي جهاننظران اين عرصه است كه در جاي از سوي صاحب، ديني هر گروه از مردم

در حالي . بخشند به آن محدوديت مي، عهده دارند؛ اما در عملرسالت معرفي عرفان را به

ي احوال ي عرفان نظري و عوامل برانگيزانندههاي متنوع عرضهجانبه به قالبكه توجه همه

كند و نگاه انسان به هستي را ارتقا  فراهم ميي عرفان عملي را مقدمات تجربه، عرفاني

، شوند و بشر در افتراقي كاذب فرو گذاشته مي، ي اين ابزارها و امكانات همه، بخشدمي

 يا ، دنبال عطش فطري حقيقت جويي و تمناي اضمحلال آلام دنيوي در آرام معنويبه

 همواره از وحدت ،  و عقايدپروري آراكند و يا در كثرتهاي فريبنده را تجربه ميراه

 واحد علوم و تحقيقات تهراندانشگاه آزاد اسلامياسلامي  دانشجوي دكتري عرفان -1
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اي براي جلب توجه صاحبان انديشه به  بهانه، اين پژوهش. گيردبيروني و دروني فاصله مي

.ي موضوعات ذكر شده استهمه

:  كليديواژگان

 زبان،  اصالت، بخشي تعميم، عرفان

:طرح مسأله
از عرفان به لحاظ پذيري عرفان آن است كه ابتدا منظور اقتضاي سخن گفتن از تعميم

 رونق بخشيدن به ، شمول عرفاني همهمراد از توسعه. ابعاد نظري و عملي آن آشكار شود

واسطه  هم در ساحت نظر و هم در ساحت عمل است؛ چنان كه باور نياز به ارتباط بي، آن

ز گستر شود و نيز تصور دشواري و دور اهاي الهياتي چنين اتصالي همهبا خداوند و آموزه

.دسترس بودن تجارب عرفاني تعديل گردد

، شودي استغراق تام يا غير تام مي منجر به تجربه، ي اتصال با خداونداگرچه تجربه

 به حضور انسان در هستي معنا ، برداري از حقايق با پرده، يعني وحدت بر آن حاكم است

 او در عالم را بر رساند و نظام حركت معنويبخشد؛ او را به درك غايت كمال ميمي

.كند موزون و متعالي مي،  ديگران و هستي، اساس عشق به مبدا و صلح با خود

 ابعاد اجتماعي و سياسي نيز در بر ،  كه علاوه بر وجه فردي، توجه به اين كاركرد

:به تعبيري. كند لزوم رويكرد همگاني به آن را هويدا مي، دارد

ي انساني يا  خانواده،  از يك روح انساني، ي كنندكه با هم زندگها براي آنانسان«

ولي ناگزيرند كه تنها به سخن گفتن از . آورندي جهاني واحدي سخن به ميان ميدهكده

روح واحد به عللي از چنگ انسان متجدد گريخته است و به . ها راضي باشنداين آرمان

و فروپاشيدگي كلي اجتماعي هاي متخاصم  خانواده، هاي رقيبدنبال خود انبوهي از من

اي كه  مردم با ديدن ضرورت همزيستي بر روي سياره، با اين همه. بر جاي گذاشته است

 همچنان ، گوي تهاجمي عمده عليه ديگر ملل يا نظام طبيعي نيستامكاناتش ديگر جواب

.گوينددر قالب اين تعابير سخن مي
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 مگر از راه ، آيددست نمي به ، داناما وحدتي كه افراد خيرانديش در جستجوي آن

، نصر(» . كثير، اشهاي زميني كه في نفسه واحد است و در بازتاب، ارتباط با روح الهي

)93ص 

انگاري  به ناديده،  مشكلاتي كه بشر در حال حاضر با آن رو به رو است، در حقيقت

سوي وانمند بهتواند جهت گرانش تگردد و آنچه مياستعدادها و هويت وي باز مي

 اتصال ، بخش خود رساندپذيري را معكوس كند و او را به هويت حقيقي و وحدتكثرت

)96- 95 صص ، همان.(با اين روح الهي است

كه در ي اينتنها درباره نه، اوضاع و احوال جهان بايد ما را به درنگ و تامل وا دارد«

ي اين كه چه بايد باشيم؛ زيرا فقط كسي ه بلكه بيش از هر چيز دربار، آينده چه بايد بكنيم

 خواهد توانست ، ي انساني همان است كه بايد باشدترين لوازم مرتبهكه بر اساس عميق

تنها چنين .  عمل كند، انددرست و بر اساس احكامي كه بالضروره بر همه چيز حاكم

 و صفا زندگي ها و با محيط طبيعي در صلح با ديگر انسان، تواند با خودششخصي مي

تواند تواند به آن علم مقدس صوري دست يابد كه به تنهايي ميتنها چنين شخصي مي. كند

ها اين امكان را بدهد كه تنوع صور مقدس ديني و وحدتي را كه اين صور هم به انسان

 درك كنند و نيز به اهميت و قدر و ارزش ، سازنددارند و هم مكشوف ميمحجوب مي

ه انسان در آن پي ببرند و امكان درك وحدت روح الهي و تحقق هماهنگي جهان و جايگا

، كنندهايي كه در ميان گوناگوني و چندگانگي صور زندگي مينوايي ميان انسانو هم

 كردار و ،  گفتار،  به دانش،  اقتصادي- هاي اجتماعينهايتا بيش از هر شكلي از برنامه

)101-100 صص ، همان(» .صي متكي است به حضور چنان اشخا، تر از همهمهم

هاي تبعيد  انسان، به دليل اهميت اين موضوع است كه هر يك از آموزگاران جهاني

» وطن«. شوند رهنمون مي، كه همان مبدا است» وطن«سوي شده از مبدا اعلي را به رجوع به

» االله«يا » برهمن «،»نيروانه «، »ملكوت الهي «، »ارض موعود «، »دائو«با عناويني همچون 

خود «جا كه  از آن، يابي به آننظر از انگيزه و چگونگي راهشود و صرفمعرفي مي

 از نو زاده ، سوي آن رجوع به، استهر انساني بر صورت آن مبدا آفريده شده» راستين

، تواند تظاهرات متنوعي داشته باشد مي، آورد مراتب اين تولداگرچه ره. شدن معنوي است
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. رساندهاي مقدس را به غرض خود ميي سنت همه، در صورت تحقق ادراكي عميق

ترين  يعني نقب زدن به عميق، يابي به اين تعاليي مهم اين است كه دستنكته

يك از مردان   هيچ،  هدف آسماني اديان است و درست به همين دليل، واقعيت معنوي

 مامور به ، رطلبي نگزيدند و به محض وصول انحصا، شدگي معنوي خودالهي در روشن

)124- 120 صص ، سيري در سپهر جهان: نك.(فراخواني همگان به آن شدند

ي عرفاني توان گوهر دين را عرفان دانست و اذعان كرد كه دين از جنبهرو مياز اين

 حتي ، بنابراين.  تحقق راستيني ندارد، شود و بدون بعد عرفاني خودسرشت بشري ناشي مي

. مند است از عرفان بهره، ي آگاهي خود در زير آستانه، گيردمتديني كه عارف نام نمي

 از سويي معرف ويژگي عرفاني دين ، پذيرمندي اثباتاين بهره) 369-368 صص ، استيس(

 ترديد در امكان تبلور عرفان در ، ساز خود به لحاظ نقش زمينه، است و از سويي ديگر

.سازدهي را منتفي ميسطوح برتر آگا

 آثار ، اي در وجود انسانزمينه بدون وجود پيش، تر اين است كه ديني مهماما نكته

 طبع آدمي ، اندكه برخي اظهار كرده چنان، عبارت ديگربه. كندعرفاني خود را آشكار نمي

،  ديدگاهدر اين. ي عرفاني نيز برخوردار است بلكه از جنبه، ي عقلانينه فقط از جنبه

ي امكان برخورداري او از آگاهي منزله نه فقط به، بالقوه بودن عرفان در وجود هر انسان

هاي عرفاني كه در رويارويي با آثار ها و  درخشش بلكه به گواهي برانگيختگي، عرفاني

بايد توجه داشت كه به ) 392 ص ، همان. ( قابل اثبات است، رسدظهور ميعرفاني به

 دستخوش تزلزل مي ، ها عموميت اين تظاهراتنقش باز دارندگي موانع و حجابفراخور 

:بنابراين. شودشود؛ اما قابليت آن نفي نمي

» حالات ديني«يا » احساسات ديني«هاي معمولي به تعبير خودشان نوعي وقتي انسان«

 چه در نماز ،  آن چه بدون، اي از خدا در اذهانشان باشد چه همراه با تصور آگاهانه، دارند

، ها شكوه و برافراشتگي كوه، هاي طبيعتدر كليسا و چه در ميان صحنه] و[و نيايش 

 تقريبا بيان ،  نامعلوم، صورت بي،  چنين احساسات ديني مبهم، هاي آفتاب يا درياهاغروب

آن توانستيم اند كه اگر ميانگيختگي اعماق بينش عرفاني، تيره و خموش، ضعيف، ناشدني

عيار عارفان بزرگ  همان مواجيد عرفاني تمام، مان بكشانيمرا به پرتو روشن آگاهي سطحي
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.. .  .مي بود

. اندانگيز و ذهني نيستند؛ بلكه تجارب عرفاني ضعيف عواطفي خيال، اين احساسات

اند كه در هيأت احساسات يا حتي عواطف ظاهر شهود ضعيف امر سرمدي] هاآن[

)394- 393 صص ، همان(» .اند كه ضعيف و مبهم چرا، شوندمي

ي ضرورت و امكان عام شدن عرفان ذكر چه دربارهي آن با توجه به همه، به هر حال

يابد و با توجه به گرايش كنوني به عرفان كه در سطح جهاني به  اهميت آن اعتبار مي، شد

 شايسته است كه عوامل ، براينبنا. پذيرد اين اعتبار فزوني مي، ي ظهور در آمده استمنصه

.شودكارهاي تحقق شناسايي  راه،  در حد امكان، باز ماندن از آن مورد بررسي قرار گرفته

:موانع دروني و بيروني
 و  مواجهه با عناصر ناآگاهي، رغم ضرورت رواج عرفان حقيقي در سطح عامبه

 بستر نامساعد و عوامل بازدارنده آور كه فراهم، بخشي انساني تعاليدردي در زمينهبي

 به فراخور هريك تدبيري ،  شناسايي شده، دارد كه جميع اين عناصر بر آن مي، است

شود تا ترين اين عناصر اشاره ميبه مهم» موانع«در اين نوشتار تحت عنوان . انديشيده شود

 عرفاني بشر  در جهت تعالي، هاي دروني و بيروني سازندهي بازنگري و حركتانگيزه

.تقويت گردد

 به ضعف يا فقدان آمادگي فردي و موانع ، اين توضيح لازم است كه موانع دروني

. كننده اشاره داردهاي تغذيه به نامناسب بودن شرايط و فقدان لوازم در حوزه، بيروني

نظر و  در هر دو ساحت ، پذيري عرفانبرده بر تعميمهاي نام تاثير موانع و كاستي، همچنين

.عمل لحاظ شده است

موانع دروني) الف
:  موانع فرهنگي-1

، آفرين نسبت به عرفانبينش نادرست و دافعه: بينش ناصحيح نسبت به عرفان-1-1

هاي ساختاري ديدن دين و ارزيابي عرفان بر اساس ويژگي از دو عامل تك، طور عمدهبه
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در هر دو . شودفرق منتسب به عرفان ناشي ميهاي عرفاني و نمود اجتماعي رفتاري در نحله

شناسي آگاهي و ترجيح مصداق مبتني بر نا، گيري بينشي داوري و نتيجه، مورد

. اصالتي در شناسايي سره از ناسره ندارد، گرايانه بودهنگري حقيقتنگرانه بر جامعسطحي

شود و گرفته مي از سويي نقش عرفان در سعادت بشري ناديده ، سبب چنين بينشيبه

طلبي كه رفته رفته در حال فراگير شدن در خيز عرفان مواجهه با موج فطرت، از سوي ديگر

.انجامد حداقل به سرگرداني و تضادهاي دروني مي، ي اقوام و ملل استميان همه

ي دستيابي به غايت غافل ماندن از نحوه: بينش ناصحيح نسبت به مناسك ديني-1-2

 كه حاصل از جايگزيني راهكار بر جاي هدف عالي آن و تمركز بر ، سك دينيمتعالي منا

در .  همواره انسان را از حيات برتر خود دور مي دارد، جاي نگاه آلي به آن استساختار به

ي انسان تعريف عنوان آخرين حد وظيفه يا به،  حفظ قالب مناسك، نظرگاه غير عرفاني

، شود و به اين ترتيبي او معرفي ميكرد خداجويانهپذيرد و يا آخرين سطح رويمي

هاي عميق مناسك ديني  در فرو ماندن از تاثير لايه، هاي عميق وجود انسانكاركرد لايه

. شودسلب مي

:مانع شخصيتي-2

 بر حسب ، كه يك پيشواي آسمانيپس از آن: هاي سطحي در ارتباط با خداانگيزه-

 حكمت ، نهج البلاغه(خواند  تاجرپيشه و يا آزاده مي، دان را برده عاب، ي عبادتانگيزه

 خود را ، اند عبادت گزيده، ي بهشت و يا وعيد دوزخ بسياري از عابدان كه به وعده، )237

يابند و بسياري ديگر به توهم آزادگي حاصل از عبادتي كه گويي تاجرپيشه و يا برده مي

هاي معرفتي و  بر دل تبسم مي نشانند؛ اما در بزنگاه، ستبرخاسته از عشق و محبت و شكر ا

راستي خورد تا معلوم شود كه به حقانيت چنين محبتي محك مي، هاي زندگيدر بحران

اند و نه اند و ستودني يافته مگر خدايي را كه ديده، كنندها عبادت نميكدامين انسان

.انداند و به عبادت او دل باختهخدايي را كه ساخته

ي پويايي معنوي است كه  مستلزم تبلور انگيزه، خود اهميت دادن به اين ظرايف هم

ها اغلب انسان.  پربار نخواهد بود، نشيندهاي غيرعرفاني به بار سار آموزهحتي اگر در سايه
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هاي برتر را تجربه كنند و تنها گروهي كه انگيزهطلبي استوار ميانگيزه را بر منفعت

به ) فرو گذاشتن منيت و بلكه انانيت(  كساني هستند كه به تاثير از تحولي دروني، كنندمي

.  ساحت عرفان است، اند و ساحت پديداري عشقحقيقت عشق راه يافته

مندي از طور مقدماتي با بهره به، ي ارتباط با خدا ارتقاء انگيزه، به عبارت ديگر

، در عين حال. شودا تجارب عرفاني حاصل مي ب، ي برترهاي عرفاني و در مرتبهآموزه

.هاي عرفاني است مقاومتي جدي در برابر رهيافت،  خود، مرتبههاي دونانگيزه

موانع بيروني) ب
:موانع فرهنگي-1

از جمله موانعي كه اغلب : دشوار نمايي حركت عرفاني و انحصاري دانستن آن-1-1

 مقدم نهادن پيروي از فرامين سلوكي ، شودجاد ميي عرفان اينظران حوزهاز سوي صاحب

 جاذبه و ، ترين نوع ارتباط با خداوندبر تجارب زودياب عرفاني است كه در ساده

. آوردعطشناكي سير و سلوك را فراهم مي

يابد؛ اما گاه چنان  همواره توفيق الهي را راهگشا مي،  در كنار مساعي خويش، عارف

 كه گويي خود نيز ، گويدي ارتباط با آن دلبر رحمان سخن مياز ضرورت خودسازي برا

اي جز توكل بر  دستمايه،  انبان دلش خالي از گناه نبوده، كند كه در بدايت راهفراموش مي

و لو لا « است و گويي حقيقت ذات اقدس خداوند و نگاه اميد بر لطف و عنايت او نداشته

قرآن (» من أحد أبدا و لكن االله يزكي من يشاءفضل االله عليكم و رحمته ما زكي منكم 

!طور عكس تحقق يافته استبراي او به)  21 آيه ،  سوره نور، كريم

ها در راس رواياتي كه در عرفان به آن» قرب نوافل و فرائض« حديث ، از سوي ديگر

گيرد و اكثر قريب به اتفاق اهل نظر در باب خصوصيات دو  قرار مي، شوداستناد مي

دهند؛ اما تاكيدي داد سخن سر مي» قرب فرائض«و » قرب نوافل«ي عرفاني مشهور به مرتبه

 از همان فرائض و نوافل حاصل آمده است و حتي  ، همه علو درجهشود كه آنبر اين نمي

مراد از اين شكوه اين است كه گاه !  بر نوافل تفوق دارند، آفرينيفرائض در منزلت

 دشواري راه ارتباط دوسويه با خداوند ،  به اشتباه، ير و سلوكهاي بينشي سپيچيدگي
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 در روابط عبادي همگاني كه ، كه كليد سير و سلوك عرفانيشود؛ حال آنمعرفي مي

 نهفته است و اين نوعي انحراف از صداقت است كه ، شوندعموم مردم به آن دعوت مي

فرسا و در انحصار خواص هاي طاقتامكان تجارب عرفاني در گروي تحمل دشواري

.معرفي شود

در اين نوشتار رويكردي مبني : توجهي به تاثير عرفان در تعامل فرهنگي مللبي-1-2

شود بر معرفي ابزاري عرفان وجود ندارد؛ اما به اين حقيقت غير قابل انكار توجه داده مي

بزاري كارآمد نقش عنوان ا تا كنون به، ي عرفانيشمول و پرجاذبههاي همهكه آموزه

دهد كه گسترش اسلام به تاريخ نشان مي. اندسزايي در تعامل فرهنگي ملل ايفا كردهبه

ها محقق  از قبل مهاجرت عرفاي مسلمان به اين سرزمين، طور عمده به، هاي دورسرزمين

اي  امروزه به مدد پيشرفت امكانات ارتباطي كشورها كه دهكده، از سوي ديگر. شده است

 سنن فرهنگي و آييني ، هاها و حتي شبه عرفان موج عظيم عرفان، جهاني پديد آورده است

در شرق ) اعم از توسعه يافته و در حال توسعه(ي جوامع سرزمين خاستگاه خود را در همه

.دهندو غرب عالم رواج مي

ا هر  قابليت گسترش فرهنگ ملازم ب، ي اولناپذير در درجهاين رويدادهاي اجتناب

تنها زمان مخالفت با ي دوم گوياي آن هستند كه نهدهند و در درجهعرفان را نشان مي

 بلكه شناسايي عرفان اصيل براي پاسخ به اشتياق روزافزون و براي ، عرفان به سر آمده است

توجهي به اين بستر مشترك بي.  ضرورت دارد، ي جهانيسازي متعالي در دهكدهفرهنگ

ي مطلوبي  فرايند تاثير و تاثر فرهنگي را به نتيجه،  در بين اقوام و مللبالندگي معنوي

 جاي خود را به ،  عموميت يافتن عرفان، نشينيبسا در اين عقبنخواهد رساند و چه

.عموميت يافتن شبه عرفان بخشد

:موانع روشي-2

 و كيفي يكي از رموز افزايش كمي: نويسي كتب عرفانيعدم اقبال به ساده-2-1

بخشي از دشواري منابع عرفاني مربوط به استفاده . نويسي متون است ساده، توجه مخاطبين

 نارسا ، از اصطلاحات خاص عرفاني است كه به زعم هر نا آشنا مبهم و از نظر انتقال مفهوم
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،  با شرح اين اصطلاحات، گويي شودنويسي جايگزين مغلقهاي سادههستند؛ اما اگر روش

زيرا رازورانه بودن مباحث . فهم مطالب تا حد زيادي مرتفع خواهد شد نقل همهمشكل

.ها نيستمعناي دور از دسترس ماندن آنعرفاني به

 لزوم كتمان نظرات  به، اي اين است كه هنوز عده، تر در اين زمينهمشكل اساسي

ان بيان حقايق عرفاني را اي ديگر تنها زبها باور دارند و عدهعرفاني و سرپوشيده داشتن آن

نصيب ماندن  اين دو ديدگاه عوامل مهمي براي كم، طور مسلمبه. دانندزبان فلسفه مي

گشاي بسياري ي عرفاني و مغفول ماندن معارفي هستند كه گرههامشتاقان از مشرب و آموزه

.از مسائل و شبهات اعتقادي است

تعامل : ي علمي عرفانزباني در عرصهمسويي و يا هاهميت ندادن به ايجاد هم-2-2

سزايي در رفع كثرت كاذب مباني نظري تواند تاثير بهنظران علوم عرفاني ميعلمي صاحب

 از سويي به ايضاح آرا و از سويي ، اين تعامل. در اين علوم و حتي علوم مرتبط داشته باشد

ي يقيني در ري يا گزارهرساند و با قرار دادن هر تئوديگر به جمع آمدن تفرق مدد مي

. بخشد دانش عرفاني را كمال مي، جايگاه خود

زباني را نيز به ارمغان سويي و يا حداقل هم نوعي هم، رفتن به سوي اين تحول آرماني

افزايد و به آن  اعتنا و اتكاي علوم ديگر بر نظرات عرفاني را مي، آورد كه به تبع آنمي

 اعتلاي اعتبار علمي ،  كوتاهي در اين زمينه،  همين نسبتبخشد و بهعموميت بيشتري مي

.كندعرفان براي جهاني شدن را مخدوش مي

 اتكاي آموزش و پژوهش بر مباحث ديرياب :حصر اتكا بر متون كهن عرفاني-2-3

 در هراس از انحراف از اصول اصيل عرفاني و انحصار بخشيدن به ارزش ، متون كهن

هاي نوين از آن را در مسلخ نوعي تجددستيزي ني از دين كه قرائتهاي ديرين عرفاقرائت

اي  جاذبه، افزايدي آن مي آن مقدار كه بر دافعه، كندكوركورانه از حيز انتفاع خارج مي

.كندهاي جديد را معنادارتر ميي ميان عرفان و نسلآفريند و فاصلهنمي

آنچه از پاسخ دعوت مبلغان :اجتماعي_هاي فرهنگي عدم توجه به ضرورت-2-4

توجهي به ارتقاء سطح توجهي يا كم بي، كاهد فرهنگ ديني و عرفان مبتني بر آن مي، دين

طور فهم و ادراك بشر و مطالبات دروني او از رويكردهاي معنوي است كه به
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 مؤانست با، طور مسلمدهد و بهناپذير در گذر زمان و سپري كردن اعصار روي مياجتناب

تابد و خواستار هاي معرفتي كهن عرفاني را برنميهاي ارشادي و توقف بر نكتهشيوه

.هايي برتر استگشودن افق

بخش كه معتنا به جوامع كنوني آفرين و آرام گرايش به عوامل شادي، علاوه بر اين

ي ضعيف مايههايي را فراهم آورده است كه از دروني استقبال از انواع عرفاناست و زمينه

 وجدانگيز و ،  گوياي ضرورت معرفي بعد مهرآفرين، و يا حتي انحرافي برخوردارند

. آور عرفان حقيقي استآرام

هاي در خدمت بشر هاي خردورزانه كه ديانتبايد باور داشت كه مقابله با ديانت

هاي ينشي اصول و بهايي ممكن است كه به پشتوانه نيز تنها با معرفي صحيح عرفان، هستند

حاصل را آورند و لذايذ سطحي و بيهاي ثمرآفرين متعالي را به ارمغان مي لذت، الهي

.نهندالشعاع خود ميتحت

 ناديده گرفتن ، شدههاي ذكرهاي مطالعاتي و اجرايي در زمينهي ضرورتبر پايه

گانه از دست عناصر بيدهي فكري و قلبي جوامع را به سازمان، اجتماعي_تحولات فرهنگي

كند كه گسترش  نتايج آن اثبات مي، سپارد و رفته رفتههاي متعالي عرفان ميارزش

 جز با شناسايي نيازهاي ، هاي عرفاني اصيل و افزايش استقبال از تجارب عرفانيديدگاه

 بها ، هاي تعليمي و تبليغي متناسب با آنكارگيري روشرواني و معرفتي معاصر و به

،  افزودن ساحت ارتباط با انواع مخاطبين،  عرفاني حال حاضر و همچنينبخشيدن به تجارب

.گيري از علوم روز و بيان نوين مقدور نيستاز طريق بهره

آنچه در مطالعات : اي و رويكردهاي چندتباريرشتهعنايتي به مطالعات ميان كم-2-5

، ها درآميختن ديدگاهجمع جبري و نه حاصل، بخش استاي مورد نظر و نتيجهرشتهميان

هاي علمي ديگر و در بلكه برخورداري از پتانسيل قابل توجه عرفان در بازشناسي با زبان

هاي علوم ديگر است كه تا كنون با وجود نياز و كمك يافتهيابي بهپويايي و توسعه

. كمتر به آن توجه شده است، ضرورت

شناختي آن موجب رگرايي روشبه همان نسبت كه جداسازي عرفان و حص، از سويي

همچون (ها و دستاوردهاي علوم ديگر رهيافت، استفاده از مباني، شودقشرگرايي مي
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 در ، با روشي مدون و منطقي..) .   علوم شناختي و،  فيزيك، شناسي جامعه، شناسيروان

.ودشنگري مي موجب جامع، ها و پديدارهاي عرفاني و تحصيل نتايج نوينتحليل پديده

 آگاهي خاصي از قضاياي جاري ، بخش عرفاني در تجارب معرفت، و از سوي ديگر

توان آن را محوري براي تفسير و تبيين بسياري از در عوالم ماده و معنا وجود دارد كه مي

، اين كاركرد.  هنري و علمي قلمداد كرد،  اجتماعي،  فرهنگي،  قلبي، رخدادهاي فكري

اي كند و زمينه قلمروي علوم گوناگون را به عرفان جلب ميگرايش اصحاب انديشه در

.شودهاي راستين عرفاني ميمندي اقشار مختلف علمي از ارزشبراي بهره

بر اساس آميزش عرفان با انواع علوم (اي رشتهاعتنايي به مطالعات ميان بي، در مقابل

گيري عرفان را سلب  همهترين امكانات توسعه ويكي از مهم)  تجربي و هنري، انساني

.كندمي

:مانع اخلاقي-3

 مكتب عرفان در مركز ثقل خود از :آشنا نبودن برخي مدرسان و مبلغان عرفاندل

 برخوردار است و ، رسد الهامات و مكاشفات به ظهور مي، فيض الهي كه در قالب احوال

 مقيد به ،  از اين مواهب داشتهاي بهره، طور نسبيطلبد كه حداقل به معلماني مي، رواز اين

ي  تنها حوزه،  ايشان در تاثيرگذاري بر مخاطب، در غير اين صورت. زيستن عارفانه باشند

جاني را بر اطلاعات او خواهند افزود؛ بي عقل او را نشانه خواهند گرفت و فحواي كلام بي

.رانگيزانندكه شميمي از عرفان را به مشام جان وي رسانند و دردي عرفاني بآن

توان انتظار داشت كه عرفان از ساحت نظر به  نمي، بدون رعايت اين اصل اخلاقي

 حديث مكتب خود را باز گويد و باز شناساند و اگر نه ، ساحت عمل در آيد و خود

. اهل دل را با خود همراه سازد، همگان را

: عرفانبخشي عرفاني در جهت تعميمتحول متون
 به دلايل ، گستر عرفاني رونق همههاي موجود در زمينه كاستيدر شرح خطاها و

 مسير تحول عرفان در معرفي و ، جويي مقتضيها نيز اشاره شد تا با چارهلزوم رفع آن
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گران ناپذيري شمار تجربهها مشخص شود و مطالب مبتني بر گسترشي تعاليم و گزارهارائه

.دوده گرددعرفاني از فرهنگ بشري و متون عرفاني ز

، بخشي عرفانشود كه ارتقاي متون مذكور در راستاي تعميم تاكيد مي، با اين حال

رسد كه نظر ميبه.  سبك نگارش و شخص نگارنده است، مستلزم تحول در سه ركن محتوا

 تبيين -1:  دگرگوني محتوا در دو محور كاربردي ارزنده خواهد بود، ي نخستدر وهله

 بررسي و تبيين سهولت -2ي آن با فرامين ديني فان در زندگي و رابطهجايگاه ارزشي عر

شناختي برقراري ارتباط با خداوند و نقش عام اين ارتباط در سير و سلوكروش

هاي مختلف تغيير سبك نگارش نيز با لحاظ خصوصيات متنوع مخاطبين و سليقه

ون و تقويت ساختار بياني هاي نگارشي گوناگكارگيري دستمايهفرهنگي در راستاي به

 دو محور ، شود و براي اين منظور محقق مي، گيردهايي كه كمتر مورد اقبال قرار ميبخش

 استفاده از سطوح مختلف اطلاعات علمي و ادبي در انتقال معارف -1: يابداولويت مي

 تنظيم ساختار متون بر اساس اقتضائات- 2شهودي و معرفي عموميت و عظمت عرفان 

فرهنگي اجتماعي

جهت تاثيربخش بودن مطالب از دل واسپاري نگارش به دست اهل ذوق و معنا نيز به

 در يك ،  با تسامح، برآمده و متعالي و قابل وثوق بودن منظر نگرش ايشان اهميت داشته

گرا و نوانديشنگارش به قلم نگارندگان معنويت: شودضرورت خلاصه مي

هاي  با لحاظ تعريفي از عرفان كه ناظر بر نظام، و تانيدر يك ديدگاه قابل تامل 

 اقليمي ، هاي زبانيكه عرفان با محدوديت امكان پذيرش اين، الهياتي و مابعدالطبيعي است

: اظهار مي شود، و فرهنگي مواجه است مطرح شده

بند فرهنگ زمانه بوده جا تختهمي توان پذيرفت كه عرفان نظري هميشه و در همه«

 در گرو اين ، پذير باشد تا آنجا كه امكان، ها غلبه بر اين محدوديت، گمان بندهبه. ستا

 بكوشند تا ، كنندپردازي مياست كه كساني كه در عرفان نظري مطالعه و تحقيق و نظريه

هاي عرفاني را به مواجهه با يكديگر ببرند و در اين ميان مكاتب و نظام:  اولا، المقدورحتي

فرهنگ زمان : ع نقاط ضعف خود و جذب نقاط قوت ديگران اعراض نكنند؛ ثانيااز دف

تكون هر مكتب و نظام عرفاني را نيك بشناسند و دريابند كه چه بخشي از آن فرهنگ 
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هنوز بر اعتبار و قوت خود باقي است و چه بخشي ديگر اعتبار و قوتي ندارد؛ تا آثاري را 

:  زائل كنند؛ ثالثا، ورد مطالعه و تحقيق نهاده استكه اين بخش دوم بر مكتب و نظام م

دليلي كه به متون مقدس اديان و مذاهب هاي عرفاني را از آن مقدار تعبد بلامكاتب و نظام

اعم از (هاي مسلمي كه بشر در دو قلمرو فلسفه از پيشرفت:  برهانند و رابعا، دارند

، ي منطق منطق و فلسفه، ي ذهنفلسفه، ي اخلاق فلسفه، شناسي معرفت، مابعدالطبيعه

 غافل ، و روانشناسي داشته است) ي دين فلسفه ي تعليم و تربيت و فلسفه، ي زبانفلسفه

هاي ها در جهت جرح و تعديل و حك و اصلاح مكاتب و نظامنماند و از اين پيشرفت

)338- 337 صص ، ملكيان(» .عرفاني بهره برند

ها در جهت تحول متون  موضوعاتي كه توجه به آن در ميان، از منظري ديگر

ها مورد گيرد كه يكايك آن سه موضوع اساسي در اولويت قرار مي، نمايدضروري مي

:شودبررسي اجمالي واقع مي

: اصالت ديني عرفان-1

شود و با حاضر هر عرفان اصيلي با بيداري نسبت به موضع خود در عالم آغاز مي

وري در كشف يابد و با رشد معنوي حاصل از غوطهر خداوند ادامه مييافتن خود در محض

.كندانتها را محقق ميسوي غايت بيي حركت به تجربه، حقايق

 هيچ عرفان اصيلي نيست كه انسان را به غايت مطلوب اديان توحيدي ، به اين ترتيب

بر اساس همين . هستندهاي الهي با يكديگر در وحدت ي عرفان همه، نرساند و از اين نظر

شود  اذعان مي، شمولي و اصالت با يكديگر ملازمت يافتهركن مشترك است كه جهان

:كه

 بلكه اصالت هر عرفان خاصي هر قدر كه به غايت نزديك ، شموليتنها جهاننه«

)48 ص، لينگر(» .يابد شدت بيشتري مي، شودمي

اگر سطوح . ن دين و عرفان نگريستي مياتوان به رابطهي ديگري نيز مياز زاويه

تر ي عرفاني در سطحي عميق تجربه، آگاهي انسان را اعم از خودآگاه و ناخودآگاه بدانيم

اي در رفتار و قوت آثار در راس سطوح دهد و به لحاظ نقش پشتوانه روي مي، از آن دو
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 سطح را خود توان به تبع برخي معلمان معنوي اينمي. برده واقع مي شودآگاهي نام

.روحاني ناميد و پويايي آن را در نسبت با رويدادهاي عرفاني مورد بررسي قرار داد

شناسي مراتب مختلف يك طيف  دين و روان، بنديدر ديدگاهي مبتني بر اين رده

 سطح ،  به ترتيب،  از قائده به راس، دانسته مي شود و در ترسيم هرمي مراتب آن

 ساحت ناآگاه ، )روانشناسي فرويد( ساحت ناآگاه شخصي، )رروانشناسي آدل(خودآگاهي

 به ، بنديدر همين طبقه. گيردو خود روحاني قرار مي) روانشناسي يونگ(الگوييكهن

 عدالت يا برحق جلوه كردن و ايمان ،  هيجان،  اعمال بر اساس قواعد اجتماعي، ترتيب

)125 ص، سيري در سپهر جهان. (بروز مي كند

 ابعاد رواني ،  سطوح زيرين و مراتب نازل خود روحاني، واقعكه بهاز ايننظر صرف

 همين خود ، ترين خود عالي، ذكر شده را در بر گيرد و يا قالب ديگري داشته باشد

جا كه از آن. شودروحاني است كه در اتصال و ارتباط با حقيقت سرمدي پويا مي

،  بنا بر اين كه عامل پويا شدن خود روحانيهاي آسماني مشوق اين اتصال هستند وآموزه

 فعال شدن خود ، توان گفت كه هدف از تعاليم الهي مي، دستيابي به همين هدف است

.روحاني است

 نسبت يافتن دعاي حقيقي و وحي و انكشاف الهي با فعال شدن خود ، در عين حال

 راه گذر از ، ين فعال شدندهد كه انيز اين معنا را انتقال مي)  133 ص، همان(روحاني 

 ص ، لينگر: نك(شود كه عرفان خوانده مي(ها است هاي معنوي به باطن آنظاهر سنت

37.(

،  خود،  اين نقب زدن، بوده) عرفان( نقب زدن به عالم معنا ،  پيام اديان، به بيان ديگر

اسلامي آمده عنوان مثال در توصيف عرفان  به، به همين دليل. كاشف حقيقت اديان است

:است

كرانگي بر  از درياي بي، وحي الهي گاهي مانند يك موج جزر و مدي بزرگ«

آيد و عرفان اسلامي استعداد و راه و روش و علم سواحل جهان محدود ما فرو مي

سوي منشا  دوباره بازگشتن به، وري در جزر يكي از اين امواج و به همراه آن موجغوطه

)33 ص، همان(» .استسرمدي و نامتناهي آن 

Archive OF SID

www.SID.ir

http://www.nitropdf.com/
http://www.sid.ir


117/ هاي عرفاني، موانع و پيامدهابررسي چرايي تعميم آموزه

:هاي عرفانيهاي زباني براي گزارش معتبر بودن انواع قالب-2

 يا حقيقت متجلي در ، آوردي عرفاني به زبان ميمندي از تجربهآنچه عارف در بهره

ي عرفاني كلام است كه خود در آن دخل و تصرفي ندارد و يا توصيف پسيني از تجربه

ي تجربه انگاشته شود و خواه وصف حقيقتي ز مرور خاطرهخواه اين توصيف ناشي ا. است

 در اين حالت او ناگزير از به خدمت گرفتن قالبي ، استباشد كه با وجود او عجين شده

.بياني است

 چندان ميسر ، كه يك گزارش عرفاني از كدام دست استشايد قضاوت در اين

لگوهاي مشابهي برخوردارند و در  اين است كه هردو از ا، نباشد؛ اما آنچه اهميت دارد

بخشي و ها در آگاهيگيرند كه اصالت آنهاي زباني متناسب با فحواي خود قرار ميقالب

.كنديا ايجاد احوال عرفاني را مخدوش نمي

هاي عرفاني هاي بارز اغلب گزارشگويي يكي از ويژگي متناقض، عنوان مثالبه

ي آراي شناسانه واقع شده است و معركههاي معرفتاست كه همواره مورد بررسي

:يك عقيده اين است كه. كنندانديشمنداني است كه به توجيه آن مبادرت مي

تواند يك بار از يكي انساني و ديگري الهي؛ و او مي: دو مركز آگاهي دارد] عارف[«

رفا هاي ظاهري عگويييكي سخن گويد و بار ديگر از ديگري؛ و اين امر برخي از تناقض

)36 ص، همان(» .كندرا توجيه مي

نمايي كلام عارف اين است كه تعدد جهات و تر براي تناقضاما دليل قابل قبول

تواند نفي و اثبات و يا سلب و ايجاب را در يك موضوع واحد اعتبارات مختلف عقلي مي

)214 ص ، هاضرابي. (هاي مختلف است موجد نسبت، جمع كند؛ زيرا جهات مختلف

، شده صادق باشدنمايي كه در جهات مطرح اعتبار معرفتي بيان متناقض، به هر حال

فقط از جهت اين صدق بلكه با نظر بر اين كه كلام وحياني نيز گاه از همين ويژگي نه

كه نمونه اي از آيات » و ما رميت اذ رميت و لكن االله رمي«: چون آيه (، برخوردار است

 بلكه از ، كندتنها اثبات ضعف و كاستي نميدفاع است و نهقابل )  متناقض نما است

.جامعيتي كه براي انتقال مفهوم لازم است نيز برخوردار است
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ي بيان شعري و خطابي واقع هاي عرفاني در دو دسته گزاره، گذشته از اين موضوع

ندگانگي رغم كساني كه اين چبه. كنندپذيري خود را حفظ ميشوند و در هريك تنوعمي

 اين نوع تكثر بياني و يا تفسيري نيز بر ، دانندرا عامل ديريابي مفهوم و مخل تاثير عرفاني مي

هاي ادراكي مخاطبين در دريافت معاني قابل مبناي لحاظ تنوع فرهنگي و بينشي و قابليت

:رسانددفاع است و به گسترش عرفان ياري مي

:  زبان ادبي-1

 ترجمان عواطف و احساسات ، عنوان زبان دل به،  شعريك نظر بر اين است كه

 اصطلاحاتي چون ،  براي اين منظور، عارف و مظهر شور و شوق و جذبه و حال او بوده

كار آيد از شاعران گرفته مي شود تا در معاني عرفاني به.. .  و» ساغر عشق «، »مستي «، »مي«

، رند را با مفاهيم والاي عرفاني آشنا كردهاي كه با اين اصطلاحات آشنايي داو اذهان ساده

)351- 350 صص ، كيائي نژاد. (سوي حقيقت ارشاد كندطالبان طريقت را به

 بلكه در فضاي شوق و ، گونه شعر را به خدمت نگيردبسا عارف به اينكه چهآنحال

 اين الهام نائل  به فيض جاري در،  دريافت كرده، سرايد آن را چنان كه مي، جذبه و الهام

، ي آنواسطهي حقيقي آن كلام موزون در آمده باشد تا به به خدمت گوينده، شده

. معارف و احوالي متعالي را بر جان ديگران بنشاند

جويانه از اشتراكات لفظي در صورتي محقق است مندي معرفت بهره، علاوه بر اين

طور به.  معاني معرفتي عالي را القا كند،  بيش از آن كه تداعي معاني نازل كند، كه لفظ

 براي سخن گفتن با ،  انتخاب اصطلاحاتي كه استعمال معنايي مختلف دارند، بديهي

 كه او را در معرض اتهام به ، رساند نه تنها عارف را به مقصود نمي، مخاطبان ناآشنا

تي اگر نتوان براي در صورتي كه ح. نهدتمايلات و رفتارهاي مقابل با شرع و عرف نيز مي

 حتي بر ،  نمي توان منكر تاثير معنوي آن، الفاظ الهامي نقش معرفتي عام لحاظ كرد

شوند و بايد توجه داشت كه اين مخاطباني شد كه به درك مفهومي از آن نائل نمي

 ساختار آن را ، تاثيرگذاري به كلامي اختصاص دارد كه در خود اثري از منشا اعلي داشته

.ي ترتيب نداده باشدذهن بشر
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كه در .. (.  ي اصطلاحاتي چون چشم و خال و لب وحتي در باب كاربرد دوگانه

)  شنيع و در عرفان رايج است، ها در عرفكار مي روند و اين استعمال آنوصف معشوق به

اند و سپس نحو اولي موضوع معاني قدسي بوده به، كار رفتهگفته شده است كه الفاظ به

)557 ص ، لاهيجي. (اندها حمل شدهت بر آنمحسوسا

، ي در خور توجه اين است كه عارف نكته، نظر از صحت و سقم اين نظرصرف

ي كاربرد مفهومي براي مصاديق معمول ي الفاظ را خالي از شائبهانتقال معاني در پيكره

ي معاني و يا بر غلبهبيند كلي راي خود را در آن موثر نمي يا به، داند و علاوه بر اينمي

.كندقدسي در وضع الفاظ تاكيد مي

سازي براي نزديك شدن به شود اين است كه زمينهاي كه از اين مطلب مياستفاده

 مغفول ماندن و يا  انحرافي خواندن فحواي اين قسم از الهامات ، ي عارفساحت انديشه

 فرا چنگ ، هاملكوتي آن سرودهي كند و پشتوانهشناختي را جبران ميي معرفتدر حوزه

.كندي تاثير را تضمين ميآوردن حكومت بر قلوب مستعد و گسترش حوزه

 كه قسم ، هاي ادبي براي بيان مضامين عرفانيگيري ارادي از قالب بهره، همچنين

،  اگرچه به لحاظ عدم جلب سليقه هاي متنوع، ديگري از ظهور ادبيات عرفاني است

 عطش عرفاني اهل ادب را رونق خواهد بخشيد و از اين نظر ، اهد يافتجايگاه عام نخو

.اهميت خود در تعميم عرفان را حفظ خواهد كرد

: زبان فلسفي-2

 از جمله ، دست به گريباني فلسفه با پيچيدگي كشف معاني مختلف برخي الفاظ

اي در ترويج آن مسائلي است كه كاربرد زبان فلسفي در متون عرفاني را راهكار بخردانه

.دهدمضامين نشان نمي

كند تا ماهيت  فيلسوف تلاش مي، )ويتكنشتاين(نظران ي يكي از صاحببه عقيده

 يعني ، دست آورد و لذا مابعدالطبيعهرا به» بودن«هاي گوناگون كلي نهفته در پس استعمال

كند ل خاطرنشان ميوي با اين مثا. گذاردي وجود ميپا به عرصه» هستي«ي ماهيت مطالعه

ها است و ي بيرون آوردن كلمات از استعمال رايج آنمنزله به، هاگونه تلاشكه اين
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 اين كار ، شودچنان كه او يادآور مي. آوردمعضلاتي غير ضروري و حل نشدني پديد مي

گره زدن به پاي كلمات است كه تنها از طريق برگرداندن كلمات به جويبار حيات قابل 

. رودخيزند كه زبان به تعطيلي مي مشكلات فلسفي زماني برمي، است و به بيان ديگررفع 

)93- 92 صص ، استيور(

 كارايي فلسفه در تشريح نظريات عرفاني قابل اغماض ، به رغم اهميت اين مسئله

 اگرچه گاه ، بر اين اساس. دهدها را به خود اختصاص مينيست و اعتبار دفاع عقلي از آن

هاي ي صعوبت فهم گزاره بر دامنه، هاي زباني فلسفه به عرفان معضلات و دشواريسريان

 محاسن آميختگي زبان فلسفه با عرفان كه در مواردي موجب پذيرش و ، افزايدآن مي

مداران به گرايان و برهان در اقبال عقل،  در خور توجه بوده، ماندگاري آن شده است

.كندي ايفا ميعرفان نظري نقش منحصر به فرد

گستري عرفان بايد دانست كه بي اعتنايي به زبان  براي حركت به سوي همه، بنابراين

.هاي علمي قابل اعتنايي در راه رسيدن به اين مقصود خواهد بود تضييع فرصت، فلسفي

: زبان ديني-3

تواند در خطرهاي اديان بزرگ كه مي عقايد و آموزه، هاآوري به اسطورهروي

، استيس: نك(پروري و يا انتزاعيات عقلي صرف آسيب افراط و تفريط به سمت خرافه

اعم از شرعي (  از اهميت بسياري در گفتگوي ديني ،  در تعادل خود، قرار گيرد) 394ص 

.برخوردار است) و عرفاني

توان تصور كرد كه هيچ نيازي به تصورات استعاري در حتي عرفاي بزرگ كه مي«

 غالبا ،  با اين همه،  چون خود امر سرمدي را در اختيار دارند،  سرمدي ندارندباب امر

)395 ص ، همان(» .اندبرند كه در آن تولد يافتهكار مينمادهاي آن ديني را به

، بنابراين.  تناسب با فطرت واحد بشري است، ترين ويژگي زباني اديان آسمانيمهم

جويي از كلام وحي و اقوال  در بهره، ز زبان فطريوري بهينه اتوان گفت كه بهرهمي

 كاربرد نمادهاي ديني كه همگي در اين ساحت والا قرار ، جداي از اين. اولياي الهي است

 در جاي خود ، كنند نيز تكثر زباني در عرفان را ايجاد مي، گيرند و حتي در مجموعنمي

.ارزشمند است
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هاي  ظاهر متفاوتي به گزاره،  از نمادهاي دينيهاي برگرفتهكه استعارهزيرا با اين

،  خاستگاه طبعي و طبيعي داشته، دهندي اختصاصي ميها وجههبخشند و به آنعرفاني مي

تنها نگراني از اين . افزايندمدار با عرفان را ميهاي متنوع افراد دينقرابت قلبي گروه

، انديشي براي آناصيل است كه چارههاي  چندگانه انگاري حقيقت انواع عرفان، رويكرد

. طلبدهاي تطبيقي در جهت اصلاح انديشه را ميمطالعات ژرف و بررسي

هاي الهياتي در موضوع سخن بخشي عرفان به انواع نگرش توانايي وحدت-3

:گفتن از خدا

در باب سخن گفتن از خدا چندين ديدگاه كلي وجود دارد كه ذكر مشهورترين 

ي اعتبار بخشي به هريك و نزديك اي براي شناسايي كاركردي عرفان در حوزهنهها بهاآن

:زباني انديشمندان علم الهيات استشدن به هم

: ي سلبي نظريه-1

، فلوطين: چون.(نظران اديان مختلف مدافعاني دارداين نظريه در ميان صاحب

، علي زماني:  نك،  قميقاضي سعيد،  موسي بن ميمون،  مايستر اگهارت، ديونوسيوس

 متكلم بزرگ ، ابن ميمون(گران خداوند به صفات سلبي از ديد يكي از توصيف)  63ص

.  از دو حال خارج نيستند، شوند اوصاف و محمولاتي كه به خدا نسبت داده مي، )يهودي

. ندكنگردند و يا در معناي سلبي با ذات نسبت پيدا مياين اوصاف يا به مقام فعل باز مي

)65 ص ، علي زماني. ( در توصيف ذات كارايي دارند، يعني در معناي سلب نقيض خود

 دو دليل ،  براي سزاواري توصيف ذات به صفات سلبي، نظراز سوي اين صاحب

ناپذيري و تكثر ناپذيري ذات احدي است كه تنها شود كه يكي اعتقاد به تركيبمطرح مي

 باور به اين است كه معرفت به ، كند و ديگرينمياي وارد توصيف سلبي به آن خدشه

 ص ، همان. (توان نسبت به ذات داشتي معرفتي است كه مي نهايت درجه، اوصاف سلبي

64(

چون (از يك منظر ديگر . باشدي همين معنا ميدهندهآراي ديگران نيز كمابيش انتقال
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شود؛ فهم زبان ديني انگاشته مي راه سلبي اولين گام مهم جهت ، )ديدگاه توماس اكوئيناس

كه در و به رغم اين) 37 ص ، استيور(شود  به نقص آن اعتراف مي، اما در عين حال

و ) 65 ص ، علي زماني(شود ديدگاه سلبي هرگونه مشابهت ميان خالق و مخلوق نفي مي

 در توضيح ،  رايج است، بخشبي پايه انگاري هرگونه رويكرد متضمن معناي معرفت

ي خدا با جهان استفاده هاي متداول عقلاني رابطه از تبيين، آوري به اين نظررايي رويچ

)37 ص ، استيور.(شودمي

 حاكي از اين باشد ، تواند گوياي نقص تفسيري اين ديدگاه بوده مي، اين اشكالات

 گزارشات ، به بيان ديگر.  وجاهت آن قابل دفاع است، كه با اندك اصلاحي در معرفي

نايافتني و توصيف ناپذير است؛ اما در عين حال  دست، دهد كه مقام ذاتعرفاني نشان مي

،  زبان سلبي در توصيف مقام ذات، به اين لحاظ. كندسنخيت خالق و مخلوق را تاييد مي

، ناپذيري شدهي بيان منطبق بر نظريه،  اگر قضاوت ايجابي را نيز سلب كند، كارآمد بوده

ي خالق و اما در شناسايي رابطه.  خللي بر آن وارد نيست، شناسي ذاتتدر وجه معرف

 كاذب و چنان ، كند عدم سنخيت را اظهار مي، ي نظر چنان كه در ساحت ارائه، مخلوق

. صادق است، كند آن را نفي مي، كه در ساحت تبيين نظر

طرفداران الهيات ها در ميان ي يكي از كساني كه نام آنتوصيف آگاهانه و عارفانه

دهد كه وي به خوبي به اين حقيقت واقف  نشان مي، ) اگهارت، مايستر(شود سلبي ذكر مي

 مبني بر انحصار اين نحو توصيف به ذات و ، است و سخن او با اقوال عرفاني ديگر

:شود اثبات صفات براي خداوند در سطوح تنزل يافته از ذات تاييد مي، همچنين

سكوت و سكون و ظلمت است؛ هيچ شناختي به آن ساحت راه ندارد ، در آن مقام«

طلبد و نه او  نه جهان خدا را مي، در آن ساحت. توان گفتو هيچ سخني در مورد آن نمي

از ] پس. [ايمبا دادن هر اسم و يا صفتي به او در واقع او را از آن ساحت تنزل داده. جهان را

)555 ص ، كاكائي(» .توان سخن گفتخصوصيات ذات فقط به طريق سلبي مي

ناپذيري ناشي از غير مقيد و  عدم اكتناه ذات در قالب ادراك، در عرفان اسلامي

هاي ديگر عناوين و در عرفان)  360 ص، 2 ج، ابن عربي(شود مجهول بودن آن مطرح مي

darkness,dark night, nudity, desert,wilderness barren, emptiness, 
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void و nothingness) ناپذيري رود تا به توصيفكار ميبه) 311-310 صص ، كاكائي

شمار  اما اين به معناي نفي سنخيت خداوند و  مخلوقات او كه تجلياتش به، آن اشاره شود

. نيست، روندمي

:ي تمثيلي نظريه-2

حقايقي  بيان ، عيار خدا و مخلوقاتش بدون اظهار شباهت تمام، ي تمثيليدر نظريه

- 1: ي ايجابي داردي سلبي و يك جنبه دو جنبه، تمثيل. شودي او ممكن دانسته ميدرباره

. توجيه و تقرير اشتراك تمثيلي- 3 نفي اشتراك لفظي - 2نفي اشراك معنوي 

شود و اولي شهرت بيشتري تمثيل به دو نحو تمثيل تناسب و تمثيل نسبيت مطرح مي

ها و شود كه صورتاز مثال تساوي دو عدد كسري استفاده مي، در تمثيل تناسب. دارد

شوند؛ اما نسبت ميان صورت و مخرج ها در قياس با يكديگر واقع نميهاي آنمخرج

 گفته ، بر اساس مثال مذكور. شود تا حكم به تساوي امكان پذيردهريك سنجيده مي

ه اوصاف انساني با ذات انسان شود كه اوصاف خداوند با ذات او همان نسبتي را دارند كمي

 صفات الهي و بشري نه معناي واحد و اشتراك معنوي دارند و نه ، به اين ترتيب.دارند

، علي زماني. (ها برقرار استاي تشابه ميان آناشتراك لفظي و تباين معنايي؛ بلكه گونه

) 75- 74صص 

 مربوط به مراتب مباني اين نظريه در توصيف حقايق حاصل از مكاشفات عرفاني كه

عنوان مظهر تجليات خود و از طريق خداوند به.  منزلت دارد، يافته از ذات حق استتنزل

هماني ها اين از سويي با آن، حكومت اسماء و صفاتش كه متجلي از ذات مقدس او هستند

تي كه  در مراتبي از هس، به بيان ديگر. كنددارد و از سويي بينونت خود با ايشان را حفظ مي

شود و اين نكته در خور  اطلاق و تقييد با هم جمع مي، وحدت در كثرت متجلي است

» ليس كمثله شيء و هو السميع العليم«  در پيام آسماني ، توجه است كه خود خداوند هم

همراهي تشبيه و تنزيه را زبان بيان اين حقيقت قرار ) 11 آيه ،  سوره شوري، قرآن كريم(

 فص نوحي از كتاب فصوص ، ابن عربي: ج.ر. (آميزد نسبيت را با هم ميدهد و نسبت ومي

)الحكم
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:ي كاركردگرايي نظريه-3

رود كه شود و احتمال ميي دلالت توجه مي به نارسايي زبان در نحوه، در اين نظريه

هاي مخلوقي كه  قدرت و امثال آن را از ويژگي،  علم، بتوان برخي مفاهيم نظير عشق

اي از معنا  پيراست و هسته،  جسمانيت و ساير اوصاف امكاني است، منديب با زمانمتناس

اي هاي پيراستهشود كه چنين واژهادعا مي.  نگاه داشت، را كه قابل اطلاق بر خداوند است

ي هاي صادقي دربارهها گزارهبه نحو حقيقي قابل اطلاق بر خداوند است و با استفاده از آن

 مفاهيم داراي معاني كاركردي هستند و در پرتو همين ، بر اساس اين نظريه. آيداو پديد مي

يعني كاركرد مشترك يا مشابه اوصاف خدا و . شوند تبيين و تفسير مي، معناي كاركردي

)77-76 ص ، علي زماني. ( منشا انتزاع مفهومي واحد است، انسان

دهد و اقبال به آن عامه فاصله ميپيچيدگي  و سخت فهم بودن اين زبان آن را از فهم 

ي اين و همه) 80 ص ، همان(كاهد  بسيار مي، را به لحاظ تخصصي و قراردادي بودن

عوامل ناشي از انحصار اتكا بر عقل و انتزاعات عقلي است كه در به دست آوردن گوهر 

 به نظر ، از اين رو. هاي خود رها نيستندمشترك صفات حقي و خلقي از محدوديت

 فرايندهاي انتزاعي فردي ،  كه مركز ثقل آن، رسد كه اگر سخن گفتن با اين زبانمي

 تنها با مدد كشف و شهود ،  درك مفاد آن، مدار باشد امري ارزشمند و حقيقت، است

.عرفاني ميسر است

كه با وحداني (ي وحدت تشكيكي وجود شده و نظريههاي مطرحبا نظر بر ديدگاه

 اعم از وجود خداوند و ، شتراك و مابه الامتياز در سراسر مراتب وجودالادانستن مابه

توان مبناي طرح هريك را در رازورانه  مي، )كندها تاكيد مي بر سنخيت آن، مخلوقاتش

شود و ساختار هريك از ي حق و خلق يافت كه در نظريات عرفاني تبيين ميبودن رابطه

 مراتب تشكيكي ،  ويژگي سلبي ذات، بنابراين. بخشدياي سامان مها را در جايگاه ويژهآن

 بيان نسبت ،  در زبان واحدي، تجليات آن و ويژگي تمثيلي اسماء و صفات الوهي و بشري

 از معماهاي ، گيرند كه در قلمرو عرفان نابعهده ميحقيقي عوالم وحدت و كثرت را به

.گشايد ميذهني بشر گره

ناپذيري آن را فراوجود ي بيانذات احدي را كه نظريه، عرفان اسلامي، از سوي ديگر
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، بسا بتوان گفت كه ذاتچه. داند وجود مطلق و ساير هستي را نمود آن مي، خواندمي

نكته اين است . بسته با آن است وجودي وابسته و هم، ي هستيهمان فراوجود است و همه

ي  با غلبه، شوندايق عالم دچار تضاد مي در تفسير فلسفي از حق، بردهكه اگرچه الفاظ نام

 در بازنمايي ذهني آن حقايق ، ي فلسفيشناسانههاي زبانحقايق عرفاني بر حساسيت

.يابندهماهنگي مي

،  تشكيك وجود،  تمثيل،  با قرار دادن هر يك از نظريات سلبي، عرفان اصيل

ها در تفسير  به آن، اه خودهاي فلسفي از حقايق عرفاني در جايگكاركردگرايي و قرائت

هاي خداوند ي نظريات الهياتي كه هريك نسبتي از نسبتدهد و به همههستي اعتبار مي

. بخشدتر خود منزلت مي در ديد جامع، گويندعالم و عالم را باز مي

:گيرينتيجه
ي لوهعنوان جكه به(مندي از حقايق عالم نياز انسان به پيوند با وحدت مطلق و بهره

) كند منزلت متعالي او را عيان و دستيابي به آن را محقق مي، نماي آن وحدتكثرت

هاي ضرورت تجلي عرفان در ساحت پيشه و انديشه را تا ظهور صلح عظيم انسان با لايه

 تبيين ، ي او كه وحدت با عالم و مبدا عالم را در بر دارددروني و بيروني خود گسترده

.كندمي

ي اين سلوك خواني انحصارجويانه اعتبار هرگونه پيچيده، ي اين نياز فطريشمولهمه

.بخشدپذيري عرفان را نويد مي تعميم، ي ظهور ادياني فلسفهكند و به پشتوانهرا سلب مي

با (ي جميع متون عرفاني در راستاي معرفي عام عرفان  ارتقاي شاكله، بر اين مبنا

 تنظيم ساختار اين متون بر اساس اقتضائات ، )ن زباني و علميهاي گوناگواستفاده از قالب

 اظهار و ايضاح تمهيدات و عنايات رباني در تحقق سير ، فرهنگي اجتماعي و همچنين

.شوداي برخوردار مي از اهميت ويژه، عرفاني هر انسان

جويانه نيز بستر گشايي از منازعات معرفتهاي گوناگون عرفان در گرهقابليت

سترش عرفان نظري در جوامع و طبقات گوناگون علمي فرهنگي خواهد بود كه گريز گ

 به سود حيات معنوي بشر نبوده است و نخواهد بود؛ ، نظرانه از توجه به آنغافلانه يا تنگ
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ي جستارهاي بخشي آن به نتيجههاي عرفاني و وحدتمحوري دريافتزيرا كه حقيقت

كند و طلب عشق و معرفت را سط آراي عرفاني را تضمين ميآفريني متعالي ب بسط، عقلاني

. بخشدبه احسن وجوه پاسخ مي

 رعايت هريك از موارد ذكرشده ،  با توجه به ملازمت عرفان نظري و عملي، بنابراين

 اين گسترش ، شمولي عرفان بودهعامل مؤثري در تحقق همه) هاي عمل و نظردر حوزه(

 تبديل به ، ان را بر بلنداي حقيقت متعالي ضمير خداجويش در صور متعددي انس، فاخر

 مي رود تا آيينگي حق را در ، آشنا با كنوز هستي و رموز خداپرستيكند كه دلسالكي مي

 لذت مرضي بودن را ، ي حيات خود به كمال رساند و در مسير قرب و با مرام رضاهر زاويه

.ي ظهور كشاندمنصهي وجود درك كند و عظمتي الهي را به با همه
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